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در امتداد تاریکی

سقوط از قله عاشقی!
امید و آرزوهای زیادی برای پسرم داشتم که ناگهان همه رویاهایم با ورود یک دختر به زندگی او 

فروریخت؛ به گونه ای که پسرم از قله عاشقی در کوه سنگی سقوط کرد و اکنون ... 
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن45 ساله که در برابر رفتارهای نسنجیده   به گ
پسر20ساله‌اش عاجز مانده و برای چاره جویی به مرکز انتظامی مراجعه کرده بود، با بیان این که 
رفیق ناباب پسرم را معتاد کرد و دختری بی حجب وحیا را دربرابر او قرارداد، به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت:25سال از زندگی مشترکم می گذرد و صاحب 2فرزند 
20 و19 ساله هستم. دخترم راهی خانه بخت شده است اما پسر 19ساله ام برای شرکت در 
آزمون سراسری تلاش می کرد که ناگهان همه چیز تغییر کرد و زندگی آرام ما به هم ریخت. 
»مسعود« پسر درس خوانی بود و مدام در مدرسه و کتابخانه برای ورود به دانشگاه تلاش می کرد. 
او شاگرد زرنگ دبیرستان بود و ما هم همه امکانات را برای موفقیت او فراهم می کردیم. اما یک 
روز متوجه شدم که پسرم به جای درس خواندن همواره با گوشی تلفن سرگرم است و حتی گاهی 
شب ها دیر به منزل می آمد و شام نخورده می خوابید. او مدام به بهانه درس خواندن در مهمانی 
های خانوادگی شرکت نمی کرد و درخانه تنها می ماند و حتی با ما بیرون نمی آمد. در همین 
روزها با پسری به نام »یعقوب« دوست شده بود که اوقاتش را فقط با او سپری می کرد. در تحصیل 
به شدت افت کرد به طوری که چند تجدیدی آورد. در این شرایط که بسیار نگران آینده اش بودیم، 
یک روز به خانه آمد و گفت:عاشق دختری شده ام و می خواهم با او ازدواج کنم! من و همسرم با 
شنیدن این جمله فقط حیرت زده به هم می نگریستیم و نمی دانستیم چه بگوییم. »مسعود« 
ادامه داد:با »یعقوب«در قله کوه سنگی نشسته بودیم که مرا با دختری آشنا کرد. »ترمه«یکی از 
دوستان دوست دختر یعقوب بود و من هم وقتی زیبایی او را دیدم یک دل نه که صد دل عاشقش 
شدم... وقتی مسعود عکس آن دختر را به ما نشان داد دیگر ذهنم هنگ کرد .باورم نمی شد که 
»مسعود«عاشق دختر بی بند وبار و بی حجب و حیایی شده باشد که در مراکز تفریحی خود را به 
پسران معرفی می کند. هرچه با مسعود صحبت کردیم که این گونه دختران در شأن خانوادگی ما 
نیستند از سوی دیگر تو نه سربازی رفته ای و نه درآمدی برای ازدواج داری، گوشش بدهکار نبود و 
به این ازدواج فلاکت بار اصرار می کرد..یک روز آن دختر به من پیامک زد که »من و مسعود یکدیگر 
را دوست داریم و من قصد ازدواج با او را دارم!«زمانی که موضوع را به شوهرم گفتم او با عصبانیت 
به شماره آن دختر زنگ زد ولی »ترمه«در اوج وقاحت به شوهرم گفت:»شعور شما نمی رسد و 
معنی عشق را نمی فهمید!«دنیا روی سرمان خراب شد به همسرم پیشنهاد دادم درباره آن دختر 
و خانواده اش تحقیق کند ولی شوهرم گفت:وقتی ما نمی خواهیم پسرمان با او ازدواج کند،دیگر 
نیازی به تحقیق نیست؛ اما »مسعود« ما راتهدید کرد که به هر طریق ممکن با »ترمه« ازدواج می 
کند! در این شرایط متوجه شدم که پدر و مادر آن دختر هم به خاطر همین آشنایی خیابانی بعد از 
5سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شده اند و دایی های او نیز از دزدان و زورگیران سابقه دار 
معروفی هستند که همه اعضای بدنشان خالکوبی است و مدام در منطقه شهرک شهید رجایی 
دعوا و درگیری به راه می اندازند! از سوی دیگر هم وقتی بیشتر در رفتارهای پسرم دقت کردم تازه 
فهمیدم که او نه تنها به طور پنهانی در پشت بام منزل سیگار می کشد بلکه به مصرف مواد مخدر از 
نوع گل نیز آلوده شده است و اکنون مشکلات ما از منجلاب یک عشق پوشالی فراتر رفته است و او 

از قله عاشقی در کوهسنگی به مرداب اعتیاد سقوط کرده است اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با راهنمایی و دستورات سرگرد احسان 
سبکبار)رئیس کلانتری شفای مشهد(تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی برای بررسی های 
روان شناختی این ماجرا آغاز شد و پدر ومادر مسعود نیز برای انجام مشاوره های تخصصی به مرکز 

مشاوره آرامش رضوی پلیس معرفی شدند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

 باند سرقت پراید متلاشی شد
سید خلیل سجادپور- اعضای سابقه‌دار 
باندی که خــودروهــای پراید را در مشهد 
سرقت می کردند، در حالی با هوشیاری 
نیروهای کلانتری طبرسی شمالی دستگیر 
شدند که چند فیلم سرقت ،دزدان حرفه ای 

را وادار به اعتراف کرد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
روزگذشته در تشریح ماجرای دستگیری 
اعضای این باند به خبرنگار روزنامه خراسان 
گفت: ماموران تجسس کلانتری طبرسی 
شمالی در پی کسب خبری مبنی بر این که 
فــردی به طرز مشکوکی درحــال بازکردن 
ــد مــقــابــل پــاتــوق  ــرای قــطــعــات خــــودروی پ
خلافکاران است، بی درنگ عازم خیابان 
طبرسی 48 شدند و به طور پوششی محل را 
زیر نظر گرفتند.سرتیپ دوم احمد نگهبان 
ــزود:در همین هنگام و با آغــاز عملیات  افـ

دستگیری، یکی از ســارقــان حــرفــه‌ای که 
مشغول بــازکــردن چــرخ هــای خــودرو بود 
اما  شد  دستگیر  ضربتی  عملیات  ایــن  در 
همدست وی از محل گریخت که او نیز در 
یک عملیات تعقیب و گریز به دام افتاد.این 
مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: ماموران 
بلافاصله به محل وقــوع جرم بازگشتند و 
وارد  حالی  در  قضایی  مقام  هماهنگی  با 
پاتوق شدند که صاحب پاتوق پتو را روی 
سرش کشیده و خود را به خواب زده بود. 
وی اضافه کرد:بادستگیری3 عضو این باند 
سرقت،تحقیقات تخصصی از آنان با نظارت 
مستقیم سرگرد احمد آبکه)رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی(در دایــره تجسس آغــاز و 
مشخص شد که اعضای این باند از دزدان 
حرفه ای و سابقه داری هستند که قبلا نیز 

تحت تعقیب پلیس قرار داشتند.

سردار نگهبان با اشاره به اعترافات متهمان 
گفت:بررسی های اولیه پلیس بیانگر آن 
بود که دزدان سابقه دار،خــودروی پراید را 
ساعت 5 صبح از نزدیکی آرامگاه خواجه 
ربیع سرقت کرده و قصد داشتند لوازم آن را 
به سرقت ببرند و سپس لاشه خودرو را رها 
کنند که با حضور به موقع پلیس و همکاری 
شــهــرونــدان در اجـــرای نقشه خــود ناکام 
ماندند.جانشین فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی خاطرنشان کرد:هنوز بازجویی های 
فنی از 2متهم اصلی پرونده ادامه داشت که 
بررسی فیلم های سرقت نشان داد:اعضای 
این باند با مخدوش کردن پلاک خودروهای 
دیگر ،سرقت های زیادی انجام داده اند که 
تحقیقات بیشتر با هماهنگی های قضایی 
دراین باره ادامه دارد و متهمان نیز روانه 

زندان شده اند.

سجادپور – تبهکاری که سوابق متعدد کیفری دارد و به تازگی پابند الکترونیکی را 
با پایان دوران محکومیتش بازکرده بود،دوباره به اتهام گوشی قاپی دستگیر شد.به 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،ماموران کلانتری رسالت مشهد که از مدتی 
قبل عملیات گسترده ای را برای مبارزه با جرایم خشن و به ویژه سرقت های گوشی 
آغاز کرده اند،دوم تیر نیز مشغول گشت زنی در حوزه استحفاظی بودند که ناگهان 
با فریادهای یک شهروند،متوجه گوشی قاپی موتورسواری شدند که پس از ارتکاب 
جرم در خلاف جهت حرکت خودروها فرار می کرد. ماموران با مشاهده این صحنه 
آشکار،بی درنگ به تعقیب موتورسوار پرداختند وبعد از طی مسافتی در کوچه 
پس کوچه های بولوار رسالت،موفق شدند جوان گوشی قاپ را دستگیر کنند. در 

بازرسی از این سارق جوان،گوشی سرقتی مالباخته کشف شد و متهم نیز با دستور سرهنگ مجتبی حسین زاده)رئیس کلانتری 
رسالت(به مقر انتظامی انتقال یافت.این متهم که در برابر شواهد مستند پلیس چاره ای جز اعتراف نداشت در حالی مدعی 
بود به دلیل بیکاری و بی پولی گوشی قاپی می کند که بررسی های افسران زبده دایره تجسس نشان داد او از دزدان حرفه ای 
و سابقه داری است که 5فقره انواع سوابق کیفری دارد و آخرین بار نیز با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده بود وبا اتمام دوران 
محکومیت به تازگی پابندهای قانون را از پاهایش گشوده است.بنابرگزارش روزنامه خراسان، باآن که این سارق حرفه ای ادعا 
می کند تاکنون 4یا5بار بیشتر سرقت نکرده است اما تحقیقات پلیس برای کشف سرقت های احتمالی دیگر وی در حالی ادامه 

دارد که بررسی ها نشان می دهد او مانند گرگی است که هنوز توبه هم نکرده است! 

مــرد جوانی که در یکی از پارک‌های 
با چند  خزانه سگ‌گردانی می‌کرد، 
جــوان درگیر شد و دســت به جنایتی 
هولناک زد.به گزارش تسنیم ،بامداد 
سه‌شنبه پنجم تیرماه، مرگ مشکوک 
مرد جوانی در یکی از پارک‌های محله 
ــه از ســوی رهــگــذران بــه مرکز  خــزان
فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارش داده 
شد.طولی نکشید که ماجرای این مرگ 
مشکوک در بیسیم کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید 
و خیلی زود قاضی محمدجواد شفیعی؛ 
بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای 
امورجنایی به همراه تیم بررسی صحنه 
جرم وارد بوستان مدنظر شدند.تیم 
جنایی با جسد مرد جوانی مواجه شدند 

که از ناحیه قفسه سینه هــدف ضربه 
چاقو قرار گرفته بود. بررسی‌های اولیه 
هم نشان می‌داد که مقتول در جریان 
درگیری توسط یک مرد افغانستانی 
قربانی جنایت شــده اســت که متهم 
خیلی زود دستگیر شد.مرد جنایتکار 
قرار  جنایی  تیم  مقابل  که  هنگامی 
گرفت، ماجرا را این طور توضیح داد: به 
قصد سگ‌گردانی وارد پارک شدم اما 
در آن جا چند جوان که به‌خاطر مصرف 
مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشتند 
با سلاح سرد و تهدید به قصد زورگیری 
سمتم آمدند که درگیری میان ما رخ 
داد. در جریان این نزاع در یک لحظه 
کنترل خود را از دست دادم و با چاقو مرد 

جوان را به قتل رساندم.

سگ‌گردانی رنگ خون گرفت   ماجرای گرگی که توبه نکرد!

عکس اختصاصی خراسان
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